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طریق.بیان.افســانه.های.زیبا،.موجب.رهایی.و.نجات.دختران.جوانی.

گردد.که.پس.از.یک.شــب.همسری.پادشاه.به.دست.دژخیم.سپرده.
می.شده.اند .

داســتان.های.هزار.و.یک.شــب.روایت.رویدادهایی.اســت.که.

در.زمان.خلافت.هارون.الرشــید.و.وزیر.بلندپایــه.ی.ایرانی.او.جعفر.
برمکی،.واقع.گردیده.است 

داســتان.های.هزار.و.یک.شــب.هر.کدام.دارای.نتایج.اخلاقی.و.

آموزنده.می.باشند.و.اوضاع.زندگی.مردم.و.نوع.حکومت.برمردم.را.

بیان.می.کند.و.به.بررسی.خلق.و.خوی.آدمی.و.خصوصیات.ذاتی.او.

می.پردازد.و.هرکدام.از.داســتان.ها.درس.عبرتی.برای.خواننده.است.
و.به.او.می.آموزد.که.در.زندگی.چگونه.باید.با.مشکلات.روبرو.شد 

گفته.می.شــود.ادبیات.اروپایی.از.داســتان.های.هزار.و.یک.شب.

الهام.گرفته.اســت.و.در.طــول.زمان،.همواره.اعتبــار.خود.را.پایدار.

نگاه.داشته.و.مورد.توجه.همه.ی.جهانیان.بوده.است .نتیجه.ی.بررسی.

پژوهشــگران.حاکی.از.آن.است.که.زادگاه.اصلی.داستان.های.هزار.

و.یک.شــب،.ایران.و.تا.حدودی.هم.هندوستان.بوده.است،.اما.متن.

عربی.این.داستان.ها.به.نام.شهرزاد.و.شهریار.از.اوایل.قرن.نهم.میلادی.

رواج.یافته.است.که.از.متون.فارسی.به.عربی.برگردانده.شده.است.و.

در.فارسی.به.نام.»هزار.افسانه«.بوده.است.و.نخستین.بار.که.از.فارسی.

بــه.عربی.ترجمه.شــد،.آن.را.»الَــف.لیله.و.لیله«.و.یا.»هزار.داســتان.
سرگرم.کننده«.نامیدند 

در.ســال.1704.یکی.از.پژوهشــگران.فرانســوی.به.نــام.گالان.

مجموعه.داستان.های.هزار.و.یک.شب.را.از.متن.عربی.به.زبان.فرانسه.
برگرداند.و.در.چهار.جلد.آن.را.به.رشته.ی.تحریر.درآورد .

پیش گفتار

داستان.های.هزار.و.یک.شب.مجموعه.ای.از.افسانه.های.کهن.ایرانی.

و.داســتان.های.کهن.هندی.و.رویدادهای.دوران.خلافت.عباســیان.

می.باشــد.که.با.جذابیتی.خاص.هــر.خواننــده.ای.را.مجذوب.خود.
می.کند 

این.داســتان.های.کهن.،.از.دوران.ساســانیان،.ســینه.به.ســینه،.از.

نســلی.به.نســل.دیگر.انتقال.یافته.و.از.قرن.دوازدهــم.تا.چهاردهم،.

به.شــیوه.های.گوناگون.به.رشــته.ی.تحریر.درآمده.و.تا.امروز.که.به.
دست.ما.رسیده.است 

داســتان.های.هزار.و.یک.شب،.دنیای.زیبا.و.شگفت.آوری.را.در.

برابــر.دیدگاه.خواننده.می.نمایاند.که.آدمی.با.رویدادهای.گوناگون.

و.خصوصیات.روحی.و.اخلاقی.انسان.ها،.روبرو.می.شود.و.شناخت.
کاملی.از.صفات.و.خصوصیات.آن.ها.به.دست.می.آورد 

شــهرزاد.قصه.گو،.هنر.قصه.گویی.و.اعتماد.بــه.نفس.قصه.گو.را.

با.زیباترین.شــیوه.به.خواننده.می.آموزد .ایــن.قصه.گو،.در.لحظات.

بیم،.امید،.مرگ.و.زندگــی،.با.قدرت.روحی.و.ایمان.به.تدبیر.خود.

می.کوشــد.که.با.تحت.تأثیر.قرار.دادن.شهریار،.پادشاه.انتقامجو،.از.

تار
گف

ش.
پی
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انتشــار.کتاب.هزار.و.یک.شــب.به.زبان.فرانســه.با.اقبال.عمومی.

روبرو.گشت.و.پس.از.آن.چند.بار.به.زبان.انگلیسی.ترجمه.شد.و.در.
سراسر.انگلستان.نیز.شهرت.به.سزایی.یافت .

کتابی.که.در.پیش.روی.دارید.تلخیصی.است.از.داستان.های.هزار.

و.یک.شــب.با.نگارشــی.جدید.و.نثری.روان.که.توسط.نویسنده.ی.

خوب.کودک.و.نوجوان،.آقای.محمدرضا.شمس.به.رشته.ی.تحریر.
درآمده.است 
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سفرهای سندباد

سال.ها.پیش.در.شهر.بغداد.مرد.فقیری.به.نام.هندباد.زندگی.می.کرد .

روزی.هندباد.که.بســته.ی.بزرگی.را.به.پشت.خود.گذاشته.بود.و.از.

خیابان.های.بغداد.می.گذشــت،.به.خانه.ی.بسیار.بزرگی.رسید .کنار.

در.خانــه.چند.خدمتکار.را.دید.که.لباس.هــای.زیبا.و.گران.قیمتی.به.
تن.داشتند 

هندباد.از.خدمتکاری.پرسید:.»این.جا.خانه.کیست؟«
خدمتکار.جواب.داد:.»مگر.تو.اهل.بغداد.نیستی؟.تو.نمی.دانی.که.

این.جا.خانه.ی.سندباد.است؟«
هندباد.پرسید:.»سندباد.دیگر.چه.کسی.است؟«

خدمتکار.با.تعجب.گفت:.»یعنی.تو.او.را.نمی.شناسی؟.او.بارها.به.

سفر.رفته.و.دریانورد.بزرگی.است.و.با.کشتی.خود.تمام.دنیا.را.دیده.
است .ثروت.او.از.ثروت.شاه.هم.بیشتر.است«

هندباد.گفت:.»خوش.به.حالش!.او.مرد.خوشبختی.است.و.آسوده.

و.راحت.زندگی.می.کند .اما.من.بدبخت.هســتم .من.با.او.چه.فرقی.

دارم؟.من.هم.مثل.او.انســانم .او.بدون.این.که.کوچک.ترین.زحمتی.

بکشــد.در.این.خانه.ی.زیبا.زندگی.می.کند،.اما.من.باید.صبح.تا.شب.
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کار.کنم.و.زحمت.بکشــم،.تا.بتوانم.غذای.کمی.به.دســت.بیاورم .

مگر.او.چکار.کرده.که.باید.این.قدر.خوشبخت.باشد؟«
همیــن.موقع.خدمتــکار.دیگری.از.خانه.بیرون.آمــد.و.به.هندباد.

گفت:.»با.من.بیا،.سندباد.می.خواهد.تو.را.ببیند«
هندبــاد.همراه.خدمتــکار.داخل.رفت .خدمتکار.او.را.به.ســالن.
بزرگی.برد.که.در.گوشه.ای.از.آن.پیرمردی.نشسته.بود .همان.سندباد.
بود .کنار.سندباد.چند.خدمتکار.دیگری.ایستاده.بودند.تا.دستوراتش.

را.انجام.دهند 
ســندباد،.از.هندباد.خواست.کنارش.بنشــیند.و.به.خدمتکارانش.
دستور.داد.غذا.بیاورند .آن.ها.میزی.پر.از.غذاهای.رنگارنگ.چیدند .
آن.وقت.سندباد.و.هندباد.پشت.میز.نشستند.و.مشغول.خوردن.شدند 

سندباد.گفت:.»تمام.چیزهایی.که.بیرون.خانه.گفتی.شنیدم .چون.

کنار.پنجره.ایســتاده.بودم .تو.فکر.می.کنــی.این.ثروت.بدون.تلاش.

و.زحمت.به.دســت.آمده؟.اما.من.برای.به.دســت.آوردن.آن.خیلی.

زحمت.کشــیده.ام .شــاید.تو.گاهی.اوقات.از.وضع.خودت.ناراضی.

باشی،.اما.من.ســختی.های.زیادی.کشیده.ام.و.مدت.ها.از.وضع.خود.

رنج.برده.ام .من.ماجرای.بعضی.از.ســفرهای.خود.برایت.می.گویم.تا.
بدانی.که.من.چه.سختی.ها.و.ناراحتی.هایی.را.تحمل.کرده.ام 

وقتــی.پدرم.مرُد،.هــر.چه.داشــتم.فروختم.و.با.یک.کشــتی.به.

مســافرت.رفتم .به.هند.می.رفتم.بنابراین.در.شهرهای.بین.راه.شروع.

به.خرید.و.فروش.می.کردیــم .چیزهایی.را.می.خریدیم.و.چیزهایی.

را.هــم.می.فروختیم .بعد.از.دو.ماه.که.در.کشــتی.بودم.به.جزیره.ای.

رسیدیم.که.وسیع.تر.از.یک.مزرعه.ی.کوچک،.نبود .از.کشتی.پیاده.

شــدیم.تا.قدمی.بزنیم.و.بعد.از.مدت.ها.آتشی.درست.کنیم.و.غذایی.

بپزیم .ناگهان.جزیره.تکانی.خورد.و.به.شــدت.بالا.و.پایین.شــد .با.

صورت.به.زمین.افتادم .همه.کســانی.کــه.در.جزیره.بودند.هم.مثل.

من.زمین.خوردند .ما.نمی.توانســتیم.روی.پای.خود.بایستیم .مردانی.

که.در.کشــتی.بودند.فریاد.زدند،.به.کشــتی.برگردید،.عجله.کنید .

این.جزیره.نیست.بلکه.یک.نهنگ.بزرگ.است .عجله.کنید.و.گرنه.
کشته.خواهید.شد 

آن.هایی.که.نزدیک.کشتی.بودند.به.سرعت.داخل.کشتی.شدند .

بعضی.هــا.هم.توی.آب.پریدند .اما.قبــل.از.این.که.من.بتوانم.کاری.

انجــام.دهم.نهنــگ.پایین.رفت.و.من.توی.آب.افتــادم .بازوهایم.را.

دور.چوبی.که.برای.درست.کردن.آتش.آورده.بودیم،.حلقه.کردم .

داخل.کشتی.همســفرانم.فکر.کردند.من.هم.به.کشتی.برگشته.ام .به.

خاطر.همین.با.کشــتی.از.آن.جا.رفتند.و.مرا.در.آب.تنها.گذاشــتند .

تمام.روز.روی.آب.بودم .تا.این.که.شــب.شــد .مــن.هنوز.از.چوب.

آویزان.بودم.و.فکر.می.کردم.که.تا.چند.لحظه.دیگر.خواهم.مرد .اما.

وقتی.روز.شــد.با.تعجب.دیدم.که.به.یک.جزیره.رسیده.ام .به.جزیره.

رفتم.و.از.شدت.خستگی.پای.درختی.به.خواب.رفتم.و.چند.ساعتی.
خوابیدم 

وقتی.بیدار.شدم،.هوا.گرم.شده.بود .دنبال.غذا.گشتم .از.میوه.هایی.

که.شــبیه.ســیب.بود،.خوردم .بعد.مقداری.آب.تمیــز.پیدا.کردم.و.

نوشــیدم .بعد.به.فکر.افتادم.گشتی.در.جزیره.بزنم .می.خواستم.بدانم.

کجا.هســتم .درخت.بلندی.پیدا.کــردم.و.از.آن.بالا.رفتم،.از.آن.جا.

می.توانســتم.تمام.جزیره.را.ببینم .از.دور.چیزی.شــبیه.یک.تپه.سفید.

و.کوچک.دیدم .نمی.توانســتم.حدس.بزنم.چیســت .شــاید.سنگی.

بزرگ.بود.یا.شــاید.یک.چیز.دیگر .نفهمیدم .به.هر.حال.از.درخت.
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آن.جا.خارج.شــوم .در.اطرافم.چند.دره.بــود .کناره.های.دره.ها.مثل.
دیــوار.بود.و.من.نمی.توانســتم.از.آن.ها.بالا.بــروم.و.از.آن.جا.خارج.
شــوم .خیلی.تلاش.کردم.و.تمــام.روز.را.پایین.و.بالا.رفتم.اما.راهی.
برای.بیرون.رفتــم.پیدا.نکردم .در.میان.دره.ها.ســوراخ.های.بزرگی.
وجود.داشــت .نمی.خواستم.داخل.آن.ها.بشوم.و.بوی.خیلی.بدی.از.
این.سوراخ.ها.بیرون.می.آمد .این.سوراخ.ها.نمی.توانستند.راهی.برای.
بیرون.رفتن.باشند،.چون.سر.آن.ها.به.طرف.پایین.بود.نه.به.طرف.بالا 

وقتی.شــب.شــد،.صدای.وحشتناکی.شــنیدم .به.عقب.برگشتم،.

دیدم.از.هر.ســوراخ.حیوان.زشت.و.وحشــتناکی.بیرون.آمد .دهان.

آن.ها.آن.قدر.بزرگ.بود.که.به.راحتی.می.توانســتند.اســب.یا.گاوی.

را.ببلعند .خیلی.زود.داخل.نزدیک.ترین.سوراخ.شدم.و.آن.جا.پنهان.

شدم.و.سنگ.بزرگی.را.جلوی.آن.گذاشتم.و.تمام.شب.صبر.کردم.
و.بیدار.ماندم 

با.روشنایی.روز.از.ســوراخ.بیرون.آمدم .آن.جانوران.زشت.هم.

رفتــه.بودند .اما.من.هنوز.بوی.بد.آن.هــا.را.حس.می.کردم .همان.جا.

که.ایســتادم.ناگهان.چیز.بزرگی.جلوی.پای.من.افتاد .دیدم.قسمتی.

از.یک.اســب.مرده.اســت .یاد.حرف.مردم.افتادم.که.می.گفتند.اگر.

در.جایی.که.جواهرات.وجود.داشــته.باشــد.و.مــردم.نتوانند.آن.جا.

برونــد،.می.توانند.تکه.های.بزرگی.از.لاشــه.های.حیوانات.را.آن.جا.

پرت.کنند .وقتی.این.لاشــه.ها.روی.جواهــرات.افتادند.و.جواهرات.

به.آن.ها.چســبید،.می.توانند.کاری.کنند.پرندگان.بزرگی.که.از.رُخ.

کوچک.ترنــد،.این.لاشــه.ها.را.بردارنــد.و.روی.درختی.بگذارند.و.

بخورند.و.چون.پرنــدگان.نمی.توانند.جواهــرات.بخورند،.بنابراین.

جواهرات.از.درخت.پایین.می.افتند.و.مردم.آن.ها.را.برمی.دارند .و.به.

پاییــن.آمدم.و.بــه.طرفش.رفتم .ولی.نه.تپه.کوچک.بود،.نه.ســنگ.

بود .تخم.یک.پرنده.هم.نمی.توانست.باشد،.چون.خیلی.بزرگ.تر.از.

یک.تخم.بود .اما.مثل.برف.ســفید.بود .خواســتم.از.آن.بالا.بروم.اما.

جای.پایی.پیدا.نکردم .ناگهان.چیزی.جلوی.نور.خورشید.را.گرفت .

فکر.کردم.می.خواهد.باران.ببارد .به.آســمان.نــگاه.کردم،.پرنده.ی.

غول.پیکری.را.دیدم.که.با.ســرعت.بــال.می.زد.و.پایین.می.آمد .یادم.

آمد.کــه.قبلًا.از.دیگران.در.مورد.این.پرنــده.ی.غول.پیکر.چیزهایی.
شنیده.ام 

اســمش.رُخ.بود .فوراً.فهمیدم.این.تپه.ی.سفید.و.عجیب.تخم.این.

پرنده.اســت .با.عجله.پشت.آن.پنهان.شدم .پرنده.پایین.آمد.و.روی.

تخم.نشست .پرهایش.روی.من.افتاد .پاهای.پرنده.درست.جلوی.من.

بود .پاهایش.شــبیه.یک.جفت.درخت.بزرگی.بودند .ناگهان.فکری.

به.خاطرم.رســید.با.پارچه.ای.که.دور.سرم.بود.خود.را.محکم.به.پای.

رُخ.بستم .می.دانستم.صبح.پرنده.پرواز.می.کند.و.من.هم.می.توانم.به.
وسیله.او.از.این.جزیره.بیرون.بروم 

صبــح.روز.بعد،.پرنده.پرید.و.مرا.هم.بــا.خود.برد .پرنده.آن.قدر.

بــالا.و.بالا.رفت.که.مــن.دیگر.چیزی.پایین.نمی.دیدم .چشــمانم.را.

بســته.بودم .برای.مدتی.چیزی.نفهمیدم .ســرانجام.پرنده.پایین.آمد .

چشــمانم.را.باز.کردم .دیدم.پرنده.در.جزیره.ی.دیگری.فرود.آمده .

بلافاصله.پارچه.را.از.دور.پای.رُخ.باز.کردم.و.به.ســرعت.از.او.دور.

شــدم .روی.زمین.سنگ.های.کوچک.ســفید.و.قرمز.و.آبی.زیادی.

بود .وقتی.دقت.کردم.دیدم.آن.ها.جواهر.هستند .جواهرات.سفید.و.

قرمز.و.آبی .مقداری.از.آن.ها.را.برداشــتم.و.در.دســتمالم.ریختم .به.

اطرافم.نگاه.کردم .باید.می.فهمیدم.کجا.هستم .چطوری.می.توانم.از.


